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Abstract
A challenge faced by the ancient culture of Mesopotamia was the possibility or impossibility 
of interaction or communication between natural and supernatural beings. While the present 
article assumes its possibility based on available evidence, it employs the descriptive-
analytic method to identify various forms of revelation within the mythical Mesopotamian 
culture. The research findings indicate that in Sumerian, Akkadian, Babylonian, and Assyrian 
myths, revelation manifested as an exchange or spiritual transaction bridging the gap 
between the natural and supernatural worlds. It served as a conduit for communication and 
the conveyance of desires, secrets, and news from deities to earthly beings, including both 
human and nonhuman entities. In this context, revelation often took the form of soliloquy 
and sometimes that of mutual conversation, presenting itself through experiences such as 
the soul’s journey, true dreams, auditory perceptions, and prophesies. It appears that the 
various forms of Mesopotamian revelations gradually influenced Semitic religions, likely 
influenced by the proximity of the Sumerians. Therefore, an exploration of the revelatory 
aspects of Mesopotamian myths becomes crucial for a deeper understanding of the nature 
of revelation in more contemporary religions.
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چکیده
یکی از چالش های مطرح در فرهنگ دیرینۀ بین النهرین، امکان مشـارکت یا مکاشـفه بین موجودات 
لاهوتی و ناسـوتی اسـت. جَسـتار حاضر درحالی که با تکیه بر شـواهد کافی وجود چنین امکانی را در این 
فرهنگ مسلّم فرض می کند، به روش توصیفی - تحلیلی به دنبالِ شناسایی اشکال احتمالی مکاشفه 
در فرهنگ اساطیری بین النهرین است. یافته های پژوهش نشان می دهند مکاشفه در اساطیر سومری، 
کّدی، بابلی و آشـوری نوعی دادوسـتد معنوی بین عوالم لاهوت و ناسـوت و دریچه ای برای مخابره یا  اَ
القای خواسـته ها، رازها و اخبار ایزدان بر موجودات خاکی اعم از بشـری و غیربشـری اسـت. مکاشـفه در 
اینجا غالباً شکل تک گویی و گاهی سیمای گفتگوی دوطرفه به خود می گیرد و می تواند برای انسان در 
کِسوت تجاربی چون سفر روح، رؤیای صادقه، دریافت صدا و غیب گویی رُخ دهد. ظاهراً جلوه هایی از 
معنا و اشکال مکاشفاتِ بین النهرینی به تدریج در ادیان سامی رخنه کرده  است که این تأثیر را می توان 
ثمرۀ قطعی همسایگی اقوام سامی با سومریان دانست؛ از این رو بررسی موقعیت های مکاشفه ایِ اساطیر 

بین النهرین برای فهم عمیق تر ماهیّت مکاشفه در ادیان متأخرتر حائز اهمیّت به نظر می رسد. 
کلید واژه ها: مکاشفه، اساطیر بین النهرین، نظم کیهانی، إنکی. 
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‏قد‏ 

اصطـلاحِ »بین النهریـن« عبـارت از فرهنـگِ اقوامی اسـت کـه پیرامون دجله و فـرات متمدّن 

لاً از زمینه های دینی مشترکی برخوردار بوده اند )رید، 1386: ص 16(. بین النهرینِ  شدند و مآ

کّدی )2300 - 1800 ق.م(، بابِلی )1800 - 1200  باستان دوره هایِ سومری )ماقبل 2300 ق.م(، اَ

 (see Jaccobson, 1987: 9/449 - 450) ق.م( و آشوری )1200 - 609 ق.م( را تجربه کرده است

و در شماری از اساطیر و الواح به جامانده از همۀ این دوره ها، اشارات فراوانی به مشاهدات 

و تجارب باطنیِ برخی از افراد در اثر نوعی ارتباط مسـتقیم یا غیرمسـتقیم با سـاحتِ ماوراء 

بـه  پُرآوازه تریـنِ شـخصیّت های اسـاطیری می تـوان  از  یـد، 1386: ص 139(.  )ر وجـود دارد 

»زییوسـودرا«(Ziusudra) ، »آتراهَسـیس«(Atrahsis) ، »اوتناپیشتیم« (Outnapishtim)، »آتانَه« 

»نبونیـدوس«   ،(Gilgamesh) »گیلگمـش«   ،(Gudea) »گـودِآ«   ،(Adapa) »آداپَـه«   ،(Atana)

(Nabonidus)، »تابـی - اوتـول - انلیـل« ( Tabi-Otul-Enlile)  )1750 ق.م( مشـهور بـه »ایـوب 

« (Endubsa) و دیگران اشاره کرد )ژیران، 1382: ص 93(. سؤال این است  بابِلی«، »اِندوبسار

آیا این گونه مشاهدات قلبی می توانند ذیل عنوان »مکاشفه« قرار گیرند؟ و اساساً تا چه اندازه 

مجازیم از وجود مکاشفه در اساطیر بین النهرین سخن بگوییم؟ روشن است پاسخ به این 

پرسـش ها بـه برداشـت و تعریـف مـا از »مکاشـفه« بسـتگی دارد. بـا وجـود آنکه شـاید کسـی از 

منظری درون دینی بگوید لفظ »مکاشفه« اطلاق شدنی بر هیچ یک از این موارد نیست؛ اما 

دین شناسـانی چون زکریا سـیتچین بر اسـاس شـواهد کافی خلاف این را بیان می کنند. در 

گاهی اصیل فراحسـی شـخصی و  نوشـتار پیـش رو واژۀ »مکاشـفه« در معنـای عـام )هـر نـوع آ

کشف قلبی از غیب( و در جایگاه قرینۀ واژۀ انگیسی Revelation )آشکارسازی( به کار رفته 

است و با معنای خاص اسلامی و مفهوم اخص عرفانی »مکاشفه« تفاوت دارد. 

نکته دیگر اینکه توجه به شرح حال افراد صاحبِ تجربه که به اتفاق از پرهیزگارترین انسان های 

روزگار خـود بودنـد، می توانـد شـاه کلید فهـم جـواب ایـن پرسـش باشـد که موضوع »مکاشـفه« 
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کدام یـک از اسـاطیر و حماسـه های بین النهرینـی مطـرح شـده اند. در اینجـا بی گمـان  در 

پرسـش های بنیادین دیگری نیز درخورِ طرح هسـتند: بر اسـاس علم الاساطیر بین النهرینی 

اشکال واقعی مکاشفه کدام اند؟ مکاشفات غالباً چه مضامینی دارند؟ ضرورت ها و دلایل 

مکاشفه کدام اند؟ نقش کدام یک از خدایان در بحث خاستگاه مکاشفه پُررنگ تر است؟ 

مخاطب مکاشفه کیست؟ مکاشفات سیاقِ تک گویی دارند یا شکل گفتگوی دوجانبه؟

بـا عقلانیّـتِ امـروزی خطایـی  یابـی تصـوّرات دینـی مـردم ابتدایـی  ارز بـه اینکـه  بـا وقـوف 

روش  شـناختی اسـت، پژوهش پیش رو به دنبال بررسـی سـاختار و محتوای مکاشـفه و ارائۀ 

دسته بندی ای از انواع آن با توجه به اساطیر بین النهرین است؛ همچنین این پژوهش غایتِ 

مدّنظـر را بـر اسـاس بررسـی موقعیت هـای کشـفی و شـهودی گزارش شـده در اسـناد و منابـع 

کتابخانه ای تحلیل و استنباط می کند. 

پیوی  گپژ هش

خوشـبختانه در زمینـۀ فرهنـگ دینی بین النهرین باسـتان پژوهش های متعـددی در اختیار 

است؛ هانیه دیوان بیگی )1392(1 در پژوهش خود به مقایسۀ قوانین حمورابی و احکام تورات 

، نیز با  پرداخته است و با توجه به یافتن شباهت های بسیار و تفاوت های اندک بین این دو

اشاره به زمینۀ مکاشفه ای قانون نامۀ حمورابی، آن را پیش زمینۀ قوانین یهود دانسته است. 

سـجاد دهقـان زاده و مهرنـوش فکـری )1394(2 در پژوهـش خـود نتیجـه می گیرنـد در اسـاطیر 

بین النهرینی نقش مکاشفه گری انکی (Enki) با سیمای دوگانۀ هدایت و ضلالت، در استقرار 

و قوام نظم کیهانی پررنگ تر اسـت. حسـن اکبری و مرتضی حصاری )1384(3 نیز به کمک 

متون کهن، به بررسـی نظام فرجام شـناختی بین النهرینی پرداخته اند. سیدحسـن حسـینی 

آصف )1385(4 به بررسی اساطیر سیل و توفانِ بابلی و سومری و مقایسه آنها با داستان نوح 

در تـورات و یافتـن مشـابهت ها و تفاوت هـای ایـن روایـات پرداختـه اسـت. وجـود عمـدۀ این 
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، بر مطالعۀ اجمالیِ عناوین و ابعاد متفاوتی از دیانت و تاریخ  آثار با وجود سودمندی بسیار

بین النهرینِ باستان تمرکز دارند و خلأ پژوهشی که بتواند از منظری دین شناختی گونه های 

بارز مکاشفه را در فرهنگ بین النهرینی شناسایی و دسته بندی کند، احساس می شود.

دناسجگ گد ریل

باید توجه داشت وجه تمایز کلام کَشفی و وحیانی از کلام عرفی، ارتباط آن با قداست، سرّ و 

راز است. مواجهه با آنچه رودلف اوتو (Rudolf Otto) »امر قدسی« (The Holy) یا »امر مینوی« 

(Numinous) می خواند، می تواند موجِد وحی و مکاشفه باشد و این پدیده در این معنا، ویژگی 

، 1380: ص 45 و 48(. می دانیم قاطبۀ مراجع ادیان در  مشترک قریب به اتفاقِ ادیان است )اوتو

فرهنگ های گوناگون، تجربه های کَشفی و باطنی ویژه ای را »وحی راستین« قلمداد می کنند. 

حـال در صورتـی کـه فقـط »گفتگوهـا یـا تک گویی هـای ایـزدان بـا موجـودات خاکـی بـه منظـور 

، هدایت یا بشـارت« مراد از مکاشـفه باشـد، این پدیده در حوزۀ بین النهرین عمدتاً  افشـای راز

در »روایت های سه گانه از اسطورۀ سیل و طوفان«، »اسطورۀ دیلمون«، »اسطورۀ آتانَه«، »حماسۀ 

گیلگمش«، »حماسۀ آداپه« به وفور نمایان است. همچنین در یک تحلیل نهایی شاید بتوان 

گفـت مکاشـفه در علم الاسـاطیر بین النهرینـی از وجهـی دوگانـه برخـوردار اسـت: وجـه الهـی و 

« اسـت. افزون بر  وجه انسـانی. وجه انسـانی مکاشـفه »رفع حجاب« و وجه الهی آن »افشـای راز

این خدایان در تعبیۀ قوانین جهان شمول هستی به همان اندازه که قانونی چون »عدم تقدیر 

جاودانگی برای انسان« را وضع کرده اند، امکان دادوستد معنوی یا »مکاشفه« بین خدا و انسان 

را نیز تعیین کرده اند. اما پاسخ به این سؤال که ضرورت و دلیل اصلی وقوع چنین مشاهدات و 

مکاشفاتی چیست؟ جالب توجه است: »صیانت از نظم کیهانی«؛ به این معنا فلسفۀ مکاشفۀ 

بین النهرینی حفظ ترتیب عادی و طبیعی امور است و نکتۀ جالب تر آنکه بیشترین نقش را در 

این زمینه خدای خورشید، شَمَش و ایزد آب ها انکی یا اِآ  (Ea)بر عهده دارند.
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کـه مطابـق  درواقـع بررسـی موقعیّت هـای مکاشـفه ای گزارش شـده نشـان از ایـن نکتـه دارنـد 

اسطوره شناسـی بین النهرینـی، وحـی و مکاشـفه نوعـی ارتبـاط سـرّی بیـن ایـزدان با موجـودات 

خاکـی اسـت و اسـبابی بـرای کنتـرل مقدّرات و نامقـدّرات؛ در صـورت لزوم خدایـان از رهگذر 

انـواع مکاشـفه مطلوب شـان را به ویـژه بـر انسـان إلقـا می کننـد و از ایـن رهگـذر تبـارِ انسـان ها 

دوشادوشِ طبقات خدایان تکالیف و نقش خود را در پایداری »نظم کیهانی« یا »نظم طبیعی 

« ایفـا می کننـد. در زمینـۀ صیانـت از نظـم کیهانـی، نقـش خـدای انکـی با سـیمای دوگانۀ  امـور

هدایت کنندگی و گمراه کنندگی اش، و هشداردادن ها برای گریز از عواقب سوء و اجتناب از 

اختلال در نظم طبیعی امور بسیار چشمگیر است )نک: دهقان زاده، 1394: ص 32(.

درمجموع اشکال واقعی مکاشفه در اساطیر بین النهرین را می توان دست کم در قالب پنج 

عنوان خلاصه کرد: الف( سفر روح؛ ب( خواب و رؤیا؛ ج( دریافت صداها؛ د(. غیب گویی 

و کهانت؛ هـ( مکاشفه بر موجودات غیربشری.

رلف(گسفنگا ح

کـه از آن هـم می تـوان آمـوزۀ هنـدوان مبنـی بـر  »سـفر روح« تعبیـری چندپهلـو و مبهـم اسـت 

»سرگردانی روح در جسدهای مختلف«(Samsara)  را فهمید هم سفر روحانی شمن ها از منظرِ 

جوامع شمن باور را. همچنین تمهیدات، دلایل و مقاصد چنین سفری به فراخور فرهنگ ها 

گوناگون تفسیر می شود. در حوزۀ اساطیر بین النهرین »اسطوره آتانَه« و »حماسۀ آداپَه« نمایش 

از سـفر روح و عروج انسـان به آسـمان و گفتگو با ایزدان اسـت. این شـکل از مکاشـفه در ادیان 

سازمان یافته ترِ متأخر به ویژه در ادیان ابراهیمی روایتی بسیار ذهن آشنا پنداشته می شود. 

اسـطوره آتانَـه کـه در اصـل بـا ترسـیم یـک نکتـۀ اخلاقـی در قالـب »روایـت مـار و عُقـاب« آغـاز 

می شـود )مک کال، 1379: ص 85 - 86(، در بخش دوّم دربرگیرنده گفتگوهای مسـتقیمی 

میان خدا )شَمَش( و انسان )آتانَه( است و در قسمت پایانی مواجهۀ مستقیم انسان با خدا 
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را نشان می دهد. محتوای مکاشفه در اینجا شکل »توصیه و آموزشی« از سوی خدای آفتاب 

موسـوم به »شَـمَش« را به خود می گیرد. نام آتانَه در سـیاهۀ اسـامیِ پادشـاهان قدیم سـومری و 

در زمرۀ نخستین سلسلۀ بعد از »واقعۀ طوفان« نمایان است و در جایگاه پادشاه شهر کیش 

معرفی می شـود )کمبل، 1383: ص 137(. آتانَه پس از آنکه با برگزاری آیین عبادی و تقدیم 

قربانـی، توجـه ایـزدیِ شَـمَش را بـه خود جلب می کند، خطاب به او تضـرّع می کند که »وارثی 

نـدارم« و از او »گیـاه ولادت« را طلـب می کنـد: »آه خـدا ]ای شـمش[ بگـذار کلام از زبـان تـو 

جاری گردد و گیاه ولادت را به من ده؛ گیاه ولادت را به من بنِمای؛ مرا از شرمساری بِرَهان و 

پسری به من عطا کن!« )مک کال، 1379: ص 86(.

شَـمَش کـه پیشکشـی او را پذیرفتـه بـود، در قالـب نوعـی مکاشـفه بـه او توصیـه می کنـد برای 

یافتـن »گیـاه ولادت« بایـد عُقابـی را پیـدا کند که در کوهسـتان زمین گیر شـده اسـت و پس از 

مداوای او و با استعانت از او به ژرفایِ آسمانِ آنو )Anu: خدای آسمان( عروج کند )ژیران، 

1382: ص 94 - 96(. درنهایـت آتانَـه سـوار بـر پشـت عقـاب وارد آسـمان آنـو می شـود و هـر دو 

تعظیـم می کننـد. همیـن جـا لـوح مربوطه شکسـته اسـت و برای ما روشـن نیسـت در آسـمان 

آنـو چـه وقایعـی اتفـاق می افتـد؛ امـا شـاید بتـوان گمانه زنـی کـرد آنهـا بالاخـره »گیـاه ولادت« را 

حاصل می کنند؛ زیرا دست کم در فهرست پادشاهان سومری پسری به نام »بلیه« در جایگاه 

جانشین آتانَه وجود دارد )مک کال، 1379: ص 87(.

یکی دیگر از اساطیر حماسیِ بین النهرینی که دربردارندۀ مواجهه مستقیم و گفتگوی خدا با 

انسان است و عروج انسان را به أعلی علیین نشان می دهد، حماسۀ آداپَه است. آداپه الگوی 

، 1381: ص 102( است. او به دلیل  انسان مطلقاً عابد و کاهن معبد انکی در شهر اِریدو5 )رو

اینکه باد جنوب )شرقی(، قایق وی را هنگام ماهیگیری واژگون کرده بود، بال باد جنوب را 

به واسطۀ نفرین می شکند )مجیدزاده، 1376: 71(. به موجب همین بدمَنشی مقرر بود وی 

 » « بازخواسـت شـود. حضـور آداپَـه در مجمـع خدایـان کـه سـرکردگی آن را »آنو در محضـر »آنـو
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در اختیار دارد، تنها از طریق تجربه و سـفر روحانی میسـر می شـود. سـفر او به ژرفای آسـمان 

« نمایان از عروج روحانی انسان است. نکته مضاعف شایان توجه در حماسۀ آداپه، وقوع  »آنو

مکاشفات از جانب خدایان گاهی به  منظور گمراه کردنِ انسان است. پیش از سفر روحانیِ 

، انکی در قالب رؤیایی بر آداپَه ظاهر شده است و با راهنمایی  آداپه به ساحت سماوی آنو

ناصواب او را از تناول خوراک جاودانگی منع می کند(Langdon, 1915: 41 - 43) ؛ به همین 

دلیل پیام اصلی اسطورۀ آداپه »عدم تقدیر جاودانگی برای انسان است«.

»هنگامی که به پیشگاه آنو رسیدی 

آنها برای تو نان مرگ خواهند آورد و تو نباید از آن بخوری

آنها برای تو شراب مرگ خواهند آورد و تو نباید از آن بنوشی« )مک کال، 1379: ص 88(.

ب(گ ّربگ گاؤوس

در فرهنـگ بین النهریـن باسـتان معتقـد بودنـد خواب هـا از عالـم خدایـان نـازل می شـوند و بـه 

گونه ای رابطِ میان زمین )مُلک( و آسمان )ملکوت( هستند )کمبل، 1383: ص 115(. به فراخورِ 

اعتقاد به کَشفی بودن و واقع نمایی خواب ها نزد مردم بین النهرین روایات متنوعی شکل گرفته 

بـود. ایـن روایـات نشـان از آن هسـتند کـه شـاهان و قهرمانـان از طریـق رؤیـا بـه ارادۀ خدایـان پی 

می بردند و آینده را در خواب های شان دیده و پیش بینی می کردند )اباذری، 1372: ص 236(. 

این رؤیاهای کشفی گاهی بدون تلاش فرد حاصل می شد و در زمان دیگری در نتیجۀ انجام 

آیین هایـی خـاصّ تحقق می یافـت. در موزۀ بریتانیا کتاب راهنمایی مربوط به سـال450 ق.م 

وجود دارد که راه های دریافت رؤیاهای دربردارندۀ پیام ایزدی را وصف می کند. این پیام های 

الهی نیازمند شرح و توضیح بودند و طبیعتاً طبقه خاصی از مفسران برای چنین کاری وجود 

داشتند؛ از این رو رؤیاهای دربردارندۀ پیام الهی در اساطیر و داستان های بین النهرین ابزاری 

.(Finkel, 2014: 104) مهم و اصیل برای کَشف ارادۀ خدایان فرض می شدند
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نکتۀ شگرفی که در اساطیر و حماسه های بین النهرینی نمود دارد آن است که در اینجا خود 

ایـزدان معبّـرانِ درجـۀ اولِ خواب هـا قلمـداد می شـوند. بیننـدگان رؤیاهـا در مـوارد بسـیاری از 

خدایان می خواهند تعبیر خواب های شان را بر اندیشه و قلب ایشان إلقا کنند. در شماری 

از روایات و اسـاطیر خدایانی همچون شَـمَش و انلیل خواب ها را تعبیر و آینده را بر مبنای 

آنهـا تعییـن می کننـد. ایـن مسـئله بی گمـان بـه خویـش کاری فرضـیِ خدایـان معیّـن مربـوط 

می شد، چنانچه مردم بین النهرین خدای شَمَش را خدای غیب گویی و حامی غیب گویان 

می دانسـتند )اباذری، 1372: ص 232(؛ او کنترل کننده نشـانه های خوب و بد حوادث بود 

و قوانین عادلانه را بر شاهان تلقین می کرد )ایزدپناه، 1381: ص 92(. بعدها خدای موسوم به 

ادد6 نیز در صفت الهام بخشی از طریق خواب با او شریک گردید )ژیران، 1382: ص 82(.

، موقعیّت هـای کَشـفی بسـیاری را در کتیبه هـا و زندگی نامه های پادشـاهان  افـزون بـر اسـاطیر

کتیبه هـا، پادشـاهانی در حـال دسـتور و  بین النهریـن می تـوان یافـت. در برخـی از نقـوش و 

خلعت گرفتن از خدایان تصویر شده اند )گری، 1378: ص 104(. با وجود اینکه محتمل است 

قصد شاهان از ادعای دریافت الهام با محتوای قوانین از خدایان، بهره برداری سیاسی باشد 

)ابـاذری، 1372: ص 206(؛ امـا در مسـیر فهـم و تبییـن مکاشـفه از منظـر ذهـن بین النهرینـی، 

توجه به این موارد نیز از ضروریات اسـت؛ زیرا صرف اسـتفاده ابزاری شـماری از افراد از مفهوم 

»مکاشفۀ خدایان« خود نمایان از آشنایی اذهان مردم بین النهرین با این مفهوم است.

گاش (Lagash) در اواخـر هـزاره سـوّم پیـش از میـلاد در معرض  گـودِآ7 پادشـاه سـومری شـهر لا

رؤیاهـای وحیانـی و الهام هـای خطیـری قـرار می گرفتـه اسـت )ابـاذری، 1372: ص 206(. او 

خـود آییـن نـذورات، سـوختنی ها و مِی افشـانی ها را بـه جـای مـی آورد و خـود تفـأل می کـرد و 

یافـت می کـرد )ابـاذری، 1372: ص  از ایـن رهگـذر دسـتورات را مسـتقیم از عالـم لاهـوت در

245(. بـر اسـاس روایـات یکـی از خدایـان به نام نین گیرسـو8 در هیئت ابرمردی غول پیکر که 

تـاج عظیمـی بـر سـر و بال هایـی ماننـد پرنـدگان داشـت، بـه خواب پادشـاه گـودِآ می آیـد و به 
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او فرمـان می دهـد بـرای وی معبـدی بسـازد (Horne, 1917: 55). آن گاه در همـان خـواب مـرد 

دیگری ظاهر می شـود و بر لوحی نقشـۀ معبدی را که بناسـت سـاخته شـود، ترسـیم می کند 

(:Oppenheim, 1914 245). شـاه گودِآ پس از بیداری و تعبیر خوابش توسـط معبّران دسـت 

به کار ساخت معبدی می شود )اباذری 1372: ص 244(. مشابه همین روایت، در مکاشفۀ 

»مـردوخ« )Mardukh : فرزنـد اِنکـی و دامکینـا( و سـین ) Sin:خدای ماه( بر نبونیدوس )538 

- 556 ق. م(9 نیـز نمـود دارد )ابـاذری، 1372: ص 194(. مـردوخ بـه او دسـتور می دهـد معبـد 

سـین را در حـرّان بازسـازی کنـد. نبونیـدوس بـه مـردوخ گوشـزد می کنـد مادهـا حول وحـوش 

آنجا مسـتقرّند؛ مردوخ پاسـخ می دهد دولت مادها که تو از آن سـخن می گویی با سـرزمین و 

شـاهانش دیگـر موجودیـت نخواهند داشـت )ابـاذری، 1372: ص 194(. مـورد دیگری از این 

نوع مکاشفات، خطاب به شاه پرهیزکار و سالمندی به نام تابی - اتول - انلیل )1750 ق.م( 

اسـت کـه بـه »ایـوب بابلـی« شـهرت دارد. او که سـال ها گرفتـار بیماری و آزمونی سـخت بود، 

سرانجام در سیاه ترین لحظه عمر پیغام کارگزار خدایانش در رؤیا بر او نازل می گردد و هرچه 

از وی گرفته شده بود به او بازگردانده می شود )کمبل، 1383: ص 8 - 144(.

حماسـۀ گیلگمـش نیـز کـه خاسـتگاه سـومری دارد و قدمـت آن به اواسـط هـزارۀ دوّم پیش از 

میلاد می رسد، مشتمل بر موارد متعددی از وحی و مکاشفه از طریق خواب است. گیلگمش 

گونی گفت وشنود دارد که آنها راه را برای پیشرفت او هموار  در قالب مکاشفاتی با ایزدان گونا

، 1383: ص 162 - 165(. در ایـن حماسـه هـر کـدام از خدایان به شـیوه های  می کننـد )کریمـر

مختلـفِ تعلیـم یـا پنـد یـا خبرهایـی از آینده را بـر او تلقین می کننـد. هنگامی که گیلگمش 

تصمیم می گیرد به سـرزمین زندگانِ جاودانه سـفر کند، ضمن پیشـکش هدایایی به خدای 

! به  « )utu( از او درخواسـت می کند در این سـفر یاور او باشـد: »ای اوتو خورشـید به نام »اوتو

سرزمین سروهای پیراسته می روم، مرا یاور باش! اوتوی آسمانی در پاسخ گفت: به راستی تو 

، 1383: ص 153(. در آن سرزمین چه می جویی؟ ...« )کریمر
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 )Enkidu( افـزون بـر ایـن گیلگمـش طـی رؤیاهایـی بـه طـور پیاپـی از مواجهـه اش بـا انکیـدو

گاهـی می یابـد (George, 2000: 1). وی پیـش از رویارویـی بـا انکیـدو او را در خـواب  پیش آ

گاه می شود، برای نشان دادن جلال و جبروت خویش وی  می بیند و چون از وجود انکیدو آ

را به بزم شبانه ای در شهر اوروک فرامی خواند. آنها ابتدا با یکدیگر می جنگند، اما سرانجام 

 )Ninsun( ِرفیق هم می شوند. گیلگمش از خواب برخاسته تا رؤیایش را به مادرش نین سون

، دیشب خوابی دیدم. بس شادمان بودم. قهرمانان جوان  خردمند این چنین بازگوید: »آه مادر

بـر گِـردم بودنـد و مـن در میـان شـب به زیر سـتارگانِ ثابـت، قدم می زدم که ناگهان شـهابی از 

انبانِ آنو از آسـمان به زیر افتاد. کوشـیدم آن را بردارم، اما سـنگین بود. همۀ مردم اوروک برای 

دیدن آن گِرد آمدند ... و نزد من جاذبه آن چون عشق زنی بود. آنها مرا یاری دادند«.

سپس نین سون که از خرد بهره بسیار داشت، به گیلگمش گفت: »چیزی که تو دیده ای، این 

ستاره آسمانی که در برابرش گویی که زن باشد به زانو درآمده ای، یار و همراه نیرومندی است 

کـه بـه دوسـتش هنـگام نیـاز یاری می رسـاند و قدرتش چون قدرت یکی از سـربازان آسـمانی 

، 1376: ص 70(. است. معنای خواب تو این است« )ساندرز

در جـای دیگـری از ایـن حماسـه خـدای شَـمَش خـواب همـاورد و دوسـت گیلگمـش به نام 

انکیـدو را تعبیـر می کنـد و پندهایـی بـه گیلگمـش می دهـد )بـلان، 1380: ص 33(. انکیـدو 

خـواب خـود را چنیـن وصف می کند: »آه، دیشـب رؤیایی عجیب دیـدم؛ تمام خدایان با آنو 

و انلیـل بـا همدیگـر بـه شـور نشسـته بودنـد و آنـو بـه انلیـل گفـت: چـون آنـان وَزرای آسـمانی و 

هومبابـا )Humbaba( را کشـتند یکـی از آن دو بایـد بمیـرد. بگـذار او کسـی باشـد کـه درختان 

سدر کوهستان را بُرید؛ اما انلیل گفت مرگ از آنِ انکیدوست، مرگ از آنِ گیلگمش نیست« 

، 1376: ص 88 - 92(. )ساندرز

، گیلگمـش بـرای یافتـن اوتناپیشـتیم بـه قصد نیل بـه جاودانگـی پس از  پـس از مـرگ انکیـدو

پشت سرگذاشـتن دشـواری های بسـیار بین راه در قالب رؤیایی با الهۀ موسـوم به سـیدوری 
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)Siduri( روبـرو می شـود. او در قالـب تجربـه ای باطنی به گیلگمش گوشـزد می کنـد »آن زمان 

کـه خدایـان آدمـی را آفریدنـد، مـرگ را سـهم او قـرار دادنـد و حیـات را برای خود نگه داشـتند« 

)ابـاذری، 1372: ص 318(؛ بـا وجـود ایـن توصیه هـا، قهرمـان داسـتان بسـیار مصمّم اسـت و 

یـای مـرگ عـازم می شـود (Jastrow, 2018: 492). در جـای  بـرای عبـور از جـاده خورشـید و در

دیگر در همین اسطورۀ حماسی به ظهور و مکاشفۀ ایزد بانوی ایشتر (Ishtar) اشاره می شود 

که به قهرمان داستان ابراز عشق و علاقه می کند )گری، 1378: ص 69(: »بیا ای گیلگمش 

... عشق خود را همچون هدیه ای به من بخش« )ایزد پناه، 1381: ص 112(. 

ج(گ اوس تگصدرهسگ

یکی از اسـاطیر مهمی که در آن انگارۀ مکاشـفۀ باواسـطه به وفور مشـاهده می شـود، »اسطورۀ 

کّدی و بابلی/ آشوری وجود دارد  سیل و طوفان« است. دربارۀ این اسطوره سه روایت سومری، اَ

)نک: حسینی آصف، 1379: ص 166( و در همۀ این روایت ها اِنکی خدای مکاشفه کننده 

آتراهَسـیس10 و  : زییوسـودرا،  از ترتیـب عبارت انـد  بـه  اینجـا  اسـت. مخاطبـان مکاشـفه در 

اوتناپیشـتیم.11 امـا محتـوای مکاشـفه بـه طـور یکسـان عبـارت از افشـای ارادۀ خدایـان مبنی 

بـر انهـدام بشـر بـه  واسـطۀ سـیل و طوفـان و نیـز توصیه خدای مُلهِم مبنی بر سـاختن کشـتی 

اسـت. نکته شـایانِ توجه در اینجا آن اسـت که نقش مکاشـفه کنندگی اِنکی در این روایات 

بـا همـۀ اوصـاف و خویش کاری های منتسـب به او ارتباط تنگاتنگـی دارد. اِنکی در جایگاه 

گاه اسـت و انتسـاب لقب  ربّ النوع آب های تازه ایزدی کاملاً خیرخواه، دوراندیش و همه آ

«12 به این ایزد و نیز تصوّر او در جایگاه خدای خرد و »دارای گوش های بزرگی که  »نینیگیکو

به واسطۀ آنها همۀ نام ها را می داند« )نک: حسینی آصف، 1379: ص 166(، نمایان کنندۀ 

گاهی اوسـت. اِنکی بهترین دوسـت و یاور انسـان تصور می شـود و در مواقع بحرانی با  همه آ

گاه می کند.  افشای برخی رازهای ایزدان، آدمی را از اسرار نهان آ
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در مورد روایت سومریِ سیل و طوفان یا »حماسۀ زییوسودرا«، تا کنون دو لوح کشف شده است. 

لوح اول را آرنو پوبل (Arno Poebel) در سال 1914 منتشر کرد. این لوح سومین قسمت یک لوح 

شش ستونی و جزء مجموعۀ پنسیلوانیاست که به زبان سومری نوشته شده است و تاریخ آن به 

قرن هفدهم ق.م بر می گردد. این لوح مدت ها یگانه سند مربوط به طوفان سومری بود؛ اما بعدها 

قطعه دومی هم در مجموعۀ شویِن (schoyen) در نروژ پیدا شد. این قطعه دربردارندۀ اطلاعاتی 

 .)Finkel, 2014: 84 1383: ص 129؛ ، در مورد زییوسودراست که لوح اول فاقد آنهاست )کریمر

در بخشی از لوح اول که توسط آرنو پوبل منتشر شده، مشاهده می شود خدایان بزرگ تصمیم 

گرفته اند با فرستادن طوفان عظیمی نوع بشر را نابود کنند. در این روایت آمده است زییوسودرا 

زمانی در کنار دیواری ایستاده بود که از ورای آن ندای یکی از ایزدان او را متوجه خود می کند و 

از این رهگذر به او اطلاع داده می شود خدایان در مجمع خود بر نابودی کامل نوع بشر تصمیم 

گاه می کند و دستور ساخت کشتی را  گرفته اند. اِنکی با کلمات مقدسی وی را از این تصمیم آ

به او می دهد تا خود را از چنگال مرگ برهاند: »در کنار دیوار و در سمت چپ بایست ... رازی 

، به سخنان من گوش فرا ده: طبق ... ما، توفانی مراکز پرستش  با تو در میان می نهم، گوش دار

را واژگون می کند: و نسل بشر را به نابودی می کشد ... چنین است نظر و رأی مجمع خدایان. 

.(see Hoffman, 2004: 246) »]به فرمان آنو و انلیل ... سلطنت و حکومتش ]به آخر می رسد

( همه جا را دوباره روشـن  بعد از هفت شـبانه روز طوفان فروکش می کند و ایزد خورشـید )اوتو

می کنـد؛ زییوسـودرا در برابـر اوتـو و انلیـل سـجده و پیشکشـی را قربانـی می کنـد. در مقابـل 

خدایان زییوسودرا را گرامی می دارند و به او زندگی جاودانه می بخشند. آن گاه زییوسودرا در 

، 1383: ص  سرزمین بهشتیِ دیلمون13 »آنجا که آفتاب می درخشد«، ساکن می شود )کریمر

 .) Finkel, 2014: 84129 - 133؛

کّدی یا »حماسـۀ آتراهَسـیس« اسـت.  امـا کامل تریـن روایـت بین النهرینـی از طوفـان، روایـت اَ

یـخ مشـهورترین نسـخه ایـن حماسـه بـه قـرن هفدهـم ق.م برمی گـردد کـه در سـه لـوح و بـه  تار
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کّـدی نوشـته شـده اسـت. لـوح سـوم مربـوط بـه طوفـان و سـاختن کشـتی اسـت و »لوح  زبـان اَ

آتراهَسیس بابلی قدیم« نامیده می شود؛ چون انکی از طرفی سوگند خورده است راز خدایان 

را مبنـی بـر انهـدام بشـر بـه واسـطۀ سـیل و طوفـان فـاش نکند؛ از سـوی دیگر او خیرخواه بشـر 

است، با خرد و هوش خود تدبیری می اندیشد تا بدون شکستن عهد، آتراهَسیس را از ماجرا 

گاه کند. او ابتدا پیامی را به شکل رؤیا برای آتراهَسیس می فرستد؛ ولی آتراهَسیس متوجه  آ

پیام نمی شود. انکی بار دیگر تلاش می کند تا او را متنبّه کند و این بار از طریق دیوار نئین 

)ساخته شـده از نـی( صحبـت می کنـد: »دیـوار بـه مـن گـوش بده، دیـوار نئی به تمـام کلماتم 

.» ، کشتی بساز گوش بده، خانه را از بین ببر

اما در روایت بابلی طوفان، دوباره اِنکی نوع بشـر را مورد توجه ویژۀ خود قرار می دهد و بشـر را 

از راز خدایان باخبر می گرداند )شی یرا، 1375: ص 205(. در این روایت انکی از طریق »کومۀ 

نئین« با اوتناپیشتیم سخن می گوید: »کلبۀ نئین! کلبۀ نئین! دیواره! دیواره! سخنانم را بشنو 

ای کلبۀ نئین! 

سخنانم را انعکاس بده دیواره!

ک )shuruppak(، ای پسر اوبارتو  ای مرد اهل شوروپا

! این خانه را در هم شکن، یک کشتی بساز

ثروت و دارایی هایت را رها کن، جانت را نجات بده.

.» تخم همۀ موجودات زنده را به کشتی ببر

همچنیـن در ایـن روایـت انکـی از وی می خواهـد مـردم را بـه گونـه ای متقاعـد کنـد کـه بایـد از 

سـرزمین انلیـل کـه خـدای بـاد اسـت، کـوچ کـرده و بـه قلمـرو مـورد حمایـت انکـی سـفر کنند 

)گری، 1378: ص 80 - 81(. 

حاصـل آنکـه مـا در اسـطوره سـیل و طوفـان بـا نمونـه کاملـی از مکاشـفۀ خـدا بـه انسـان روبـرو 

می شـویم که ظاهراً کهنه ترین گزارش ثبت شـده از موقعیّتی وحیانی اسـت و شـاید بتوان آن 



گّز گش سسجگ‏کسشف گ اگعرمگر سساینگدینگرل هنون /  207

را با شـکلی از وحی در ادیان ابراهیمی که موسـوم به »وحی از ورای حجاب« اسـت، مقایسـه 

کرد. دیوار و کومۀ نئین در هر سه روایت نقشی همچون بوته مشتعل در تجربۀ وحیانی موسی 

را دارد و در حکم واسطه های وحی اند. البته در روایت بابلی حتی مورد نادری هم از تماس 

واقعی بین خدا و انسان وجود دارد؛ زمانی که انکی توانست با کلام مکرر خردمندانه اش خشم 

انلیل را فرونشـاند، انلیل از سـر آشـتی اوتناپیشـتیم و همسـرش را به دسـت گرفت و به منظور 

برکت بخشـی و تقدیس، چهره آنها را لمس کرد و آنان را در زمرۀ ایزدان به شـمار آورد )ژیران، 

1382: ص 88(. او می گوید: »اوتناپیشتم تا الان انسان بوده است، از این پس او و همسرش 

مانند خدایان می شوند. او در آن دوردست ها، در دهانه رودخانه ها سکونت خواهد کرد«.

یافـت صـدا از ورای حجـاب، تک گویـی اِنکـی  یکـی دیگـر از روایت هـای مشـتمل بـر در

خطاب به انسان در الواح اِنکی مکتوب است. مخاطب وحی در اینجا اِندوبسار نام دارد 

که کاتب اعظم اِنکی به شمار می رود. بنا به گزارش زکریا سیتچین دربارۀ این الواح، اِنکی 

به  گونه نور قرمز و همراه با دو فرشته که صورتی انسانی داشتند، بر اِندوبسار ظاهر می شود 

و با وی سـخن گفته اسـت. اِندوبسـار سـخنان اِنکی را بر الواحی می نویسـد و این کتابت 

بـه مـدت چهـل روز بـه طـول انجامیـده اسـت. پـس از چهـل روز اِنکـی لوح هـا را از اِندوبسـار 

می گیرد و آنها را در صندوقچه ای از چوب اقاقیا و با روکشی از طلا )مانند صندوقچه عهد 

ع( برای نگهداشـتن الواح یهوه( گذاشـته است. آن گاه اِنکی به انِدوبسار می گوید  موسـی )

اینها سـخنانی دربارۀ گذشـته و پیش بینی هایی در مورد آینده اسـت. اِندوبسـار همچنین 

خاطرنشـان می کنـد وی تنهـا قـادر بـه شـنیدن صـدای اِنکـی اسـت و نتوانسـته او را ببینـد. 

اِنکـی همچنیـن بـه اِندوبسـار ایـن نویـد را می دهـد کـه او رسـول اِنکی نزد مـردم خواهد بود و 

به مردم شکل صحیح زندگی به منظور برخورداری از یک زندگی طولانی را گوشزد می کند. 

پـس از پایان یافتـن سـخن اِنکـی، اِندوبسـار بیهـوش می شـود و اِنکـی و فرشـتگان همـراه او 

.)Sitchin, 2004: 11 - 14( ناپدید می شوند
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 (گغیتگگّویگ گیهسزتگ

بر اسـاس علم الاسـاطیر بین النهرینی، پدیدۀ مکاشـفه همیشـه شـکل غیرارادی ندارد، بلکه 

گاهی پایِ واسـطه ها و فنونی در میان اسـت. پیشـگویی و غیب بینی به منظور کَشـف اراده 

و تصمیم خدایان یکی از این فنون و واسطه ها بود. در حوزۀ بین النهرین باستان، خواست 

ی مخفی، سرّی و غیرقابل تجسّس به طُرُق عادی دانسته می شد؛ چنین 
ّ
خدایان به طور کل

، مردم بین النهرین را به پیشگویی سرنوشت سخت  درکی از ارادۀ خدایان و درنتیجه از تقدیر

علاقمند و معتقد می کرد. افزون بر این اعتقاد آن بود که بعضی مصایب و بداقبالی ها قابل 

پیشـگیری اند و می  تـوان بـا روش هـای مختلـف از آنهـا جلوگیـری کرد. تقدیر انسـان و کنترل 

زمـان تحـت اراده خدایـان قـرار دارد؛ امـا خدایـان میـان خـود و انسـان ها راه هایـی را تعبیـه 

کرده اند تا از قِبَلِ آنها انسان ها بتوانند مقدّرات را تغییر دهند )لایک، 1393: ص 162(. مردم 

بین النهرین اعتقاد داشتند نه تنها با روش های غیب گویی از روی پدیده های زمینی، بلکه از 

طریق مطالعۀ پدیده های سماوی مثل ستارگان و سیارات و اشکال گوناگون ماه هم می توان 

غیب گویی کرد و به کشف اراده خدایان نایل شد. به این منظور در درجۀ نخست کاهنانی 

وجـود داشـتند کـه بـه گونه های مختلـف در کار غیب گویـی و پی بردن به مشـیّت خدایان و 

ابلاغ آن به مردم مشغول بودند. گاهی این کار از رهگذر مشاهده و دقّت در امعاء و احشای 

حیـوان قربانـی انجـام می شـد؛ چنان کـه بـرای مثال پادشـاه گـودِآ هنگامی که به کار سـاختن 

معبد مشغول می شد، از چنین رویه ای بهره برد.

در فرهنگ بین النهرینی همچنین از کاهنانی نام برده شده است که به وسیله دعا و به  واسطۀ 

نی به آنها الهام می شد. به این نوع الهام ها »وحی انکی« گفته می شد؛ زیرا او آنها را تحت سیطره 

خود داشـت. افزون بر این دسـتۀ دیگری از کاهنان ویژه نیز وظیفه تعبیر خواب ها را بر عهده 

داشتند )اباذری، 1372: ص 260(. سحر و جادوگری نیز تنها به کمک خدایان امکان پذیر بود 

و مردم به واسطه مراسم مختلف از خدایان خود بهره می بردند و کاهنان ناظر بر چنین شعایری 

مأمورانی از جانب خدایان دانسته می شدند. در شعایری که برای رفع امراض انجام می گرفت، 
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خدای انکی دسـتوراتی را مشـتمل بر چگونگی انجام رفتارها ابلاغ می کرد و همین دسـتورات 

مضمون اصلی شعایر را شکل می داد )اباذری، 1372: ص 256  ـ257(.

گاهی کلام یا پیام خدایان به وسیله کارگزارانِ الهی آنها به دست انسان می رسید؛ مردوخ از همین 

طریق تقدیر آدمی را رقم می زد. نبو )Nebo( یکی از نمایندگان الهی بود؛ او در جایگاه سخنگوی 

خدایان نقش غیب گویی را بر عهده داشـت. او منشـی مردوخ و نویسـنده الواح سرنوشـت بود. 

« مربوط دانسته اند )گری، 1378:  نام این واسطه را با واژه عبری و عربی »نبی« به معنای »پیامبر

ص 36(. شَمَش نیز افزون بر وحی های مستقیمی که در اساطیر از او دیده می شود، به واسطۀ 

فال بین هـا رازهـای آینـده را بـر مـردم مکشـوف و فـاش می گرداند )ژیـران، 1382: ص 75(. نوسـکو 

)Nusku( واسـطۀ دیگری اسـت که در منظومه ای سـومری در سـتایش خدای انلیل، در جایگاه 

وزیر انلیل معرفی می شـود. او تنها کسـی اسـت که انلیل اوامر خویش را به او ابلاغ می کند و در 

، 1383: ص 80(.  اجرای نوامیس آسمانی و قوانین مقدس به او اطمینان می دهد )کریمر

هـ(گ‏کسشف گدنگ‏ّیّ رتگغینرون 

در فرهنگ و دین بین النهرین باسـتان مواردی از مکاشـفۀ خدایان به موجودات غیربشـری 

نیز ملاحظه می شود که از نظر ساختار در ادیان ابراهیمی نظیرهایی دارد. این شکل از وحی 

دربردارندۀ نوعی هدایت عمومی و تعیین مسیر برای موجودات و اعطای فطرت یا غرایز به 

آنهاست. خدایان به موجودات غیربشری نیز خویش کاری ها، کارکردها و خاصیّت های شان 

را گوشـزد کرده اند. یکی از نمونه های وحی ایزدان به موجوات غیربشـری در اسـطورۀ دیلمون 

نمود دارد. در »اسـطورۀ دیلمون« )نک: بهجو و دیگران، 1372: ص 292 - 306( دوباره نقش 

مکاشـفه کنندگی انکـی بسـیار برجسـته اسـت. اِنکـی در ایـن اسـطورۀ آفرینشـی از راه کلام 

مقـدس و وحیانـی خطـاب بـه همـه موجـودات آنهـا را برانگیختـه و می آفرینـد. او در اینجـا 

تنهـا هنگامـی وارد عمـل می شـود کـه آسـمان و زمیـن و بـه  طور کلـی، گیتی در هیئـت اولیه و 

بی نامی موجودیّت دارند. وی در این شرایط تنها در نقش یک سازمان دهنده و در جایگاه 
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یک وحی کنندۀ اسامی موجودات نمایان می شود؛ از جمله می توان به وحی خدای انکی به 

ه فراوان بدهد؛ انکی آن 
ّ
نباتات اشاره کرد: »خداوند بر کشتزار بانگ زد، آن را برانگیخت تا غل

را برانگیخت، تا دانه های بزرگ و کوچک بدهد« )هوک، 1372: ص 34(.

نمونۀ دیگر وحی و مکاشفه به موجودات غیربشری اسطورۀ بابِلی کِرم و دندان است که ضمن 

آن خدایـان انکـی و شَـمَش بـا کِـرم سـخن می گویـد و جایـگاه او را در دندان تعیین می کنند: 

»پس از آنکه آنو آسـمان را بیافرید، آسـمان زمین را آفرید، زمین رودها را آفرید، رودها آبراه ها را 

آفریدند، آبراه ها مرداب را آفریدند و مرداب کِرم را آفرید؛ کِرم گریان به پیشگاه شمش رفت و 

اشکش در حضور اِآ جاری شد: »مرا خوردنی چه خواهی داد؟ مرا مکیدنی چه خواهی داد؟« 

؟ مرا به بالا،  «. مرا چه سود دارد، انجیر رسیده و زردآلو »تو را انجیر رسیده خواهم داد و زردآلو

به میان دندان ها ببر و در لثه ها بگذار تا ساکن شوم! خون دندان را خواهم مکید، و از لثه، 

.(MacKenzie, 2005: 101) »یشه های آن را خواهم جوید ر

م خدای شمش با مار و همین طور با عقاب در اسطوره 
ّ
نمونه سوم این شکل از مکاشفه، تکل

آتانَـه اسـت. در ایـن اسـطوره کـه مـار و عقـاب در باغـی هم زیسـتی دارنـد، عقـاب در دل خـود 

نقشه شیطانی می کشد و به این فکر می افتد که بچه های کوچک دوستش را بخورد. عقاب 

بلافاصله هشداری غیبی دریافت می کند؛ یک جوجه نوپرواز و بسیار عاقل خطاب به پدرش 

که بر آنها[ سوگند  ؛ شَمَش تو را گرفتار خواهد کرد. دام هایی ] ، نخور عقاب چنین گفت: »پدر

شَمَش ]یاد شده است[ تو را سرنگون و اسیر خواهند کرد«. اما عقاب به هشدار فرزندش توجه 

نمی کند و بچه های مار را می خورد. آن گاه مار به شَمَش متوسل می شود. شَمَش استغاثۀ مار 

را می شنود و در قالب شکلی از مکاشفه به مار اندرز می دهد به جستجوی یک گاو وحشی 

برآید که بی حرکت بر زمین افتاده است؛ درون آن را بگشاید و خود را در بطن گاو پنهان کند. 

انواع پرندگان برای خوردن گوشت او فرود خواهند آمد و عقاب نیز میان پرندگان خواهد بود. 

هنگامی که عقاب به خوردن مشغول می شود، مار باید بالش را بگیرد، آن را بشکند و پرنده را 

در چاه بی انتهایی بیندازد تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد. همه چیز طبق برنامه پیش می رود، 



گّز گش سسجگ‏کسشف گ اگعرمگر سساینگدینگرل هنون /  211

هرچند دوباره هشدار غیبی از زبان همان بچه عقاب خردمند سعی می کند از کار پدر ممانعت 

، شاید مار امروز در درون این گاو وحشی به انتظار نشسته باشد«. بار دیگر  کند: »پایین نرو پدر

این هشدار غیبی از سوی عقاب نادیده گرفته می شود و به زودی عقاب با بال شکسته ته چاه 

اسـت. اکنون نوبت عقاب اسـت که به شَـمش متوسـل شـود و هر روز این کار را تکرار می کند. 

سرانجام شَمش پاسخ می دهد: »تو شروری و قلب مرا شکسته ای. کردار تو بخشش ناپذیر و 

مایه نفرت خدایان اسـت. تو در حال مرگی و من به تو نزدیک نخواهم شـد! اما انسـانی ]آتانَه[ 

که من او را می فرستم، نزد تو می آید - بگذار یاری ات دهد« )مک کال، 1379: ص 85 - 87(.

زایج 

در دیانت بین النهرینی، مکاشفه ارتباطی دوجانبه بین انسان و خدایان فرض شده و متضمّن 

وجـه الهـی و وجـه انسـانی اسـت. در اینجا وجه انسـانی مکاشـفه »رفع حجـاب« و وجـه الهی آن 

« اسـت. مکاشـفه از طرفـی روزنـه ای بـرای القـای معانـی نامتعـارف و نهـان از جانـب  »افشـای راز

خدایان برای انسان هاست و از سوی دیگر انسان ها بنابه دلایل مختلف نیازمند مکاشفه برای 

ارتباط با خدایان و کسـب تکلیف یا اسـتعانت از آنها هسـتند. مکاشـفات بین النهرینی غالباً 

، تنبّه، هدایت و آموزش هستند و  ، بشارت، تهدید، اخبار متضمّن درون مایه هایی چون دستور

حفظ نظم کیهانی یا نظم طبیعی امور فلسفۀ اصلی مکاشفه در بین النهرین است. خدایان در 

تعبیۀ قوانین جهان شـمول هسـتی به همان اندازه که قانونی چون »عدم تقدیر جاودانگی برای 

انسان« را وضع کرده اند، امکان دادوستد معنوی یا »مکاشفه« بین خدا و انسان را نیز مقرر کرده اند.

در دین بین النهرین، مشارکت خدایان با موجودات خاکی به شیوه های مستقیم و غیرمستقیم 

م یک طرفه و گاهی 
ّ
اتفاق افتاده است؛ همچنین در اینجا مکاشفاتِ واقع شده گاهی شکل تکل

کسـوتِ گفتگوی دوطرفه و دوجانبه را داشـته اسـت. سـفر روحانی، رؤیا، دریافت صدا از ورای 

حجاب، روشن بینی و وحی به موجودات غیربشری گونه های اصلی مکاشفه در این فرهنگ 

م نفسانی، الهام، هدایت فطری موجودات، تفویض قدرت و فرامین خداوندی به 
ّ
هستند. تکل
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شاهان و کاهنان و واسطه گری آنها میان انسان و خدایان اشکال دیگری از مشارکت های الهی - 

انسانی بین النهرینی هستند که در اساطیر و آثار برجای مانده از بین النهرین قابل تشخیص اند. 

خاصیّتِ دیگر مکاشفه بین النهرینی این است که به افراد ممتاز و برجستۀ معنوی اختصاص 

، انلیل، و ادد در مقایسه با سایر خدایان بیشتر است  دارد. نقش مکاشفه گری شَمَش، انکی، اوتو

و مخاطبان مکاشفه هم انسان ها هم سایر موجودات بوده است. با این وجود انسان ها در وقوع 

مکاشفات بین النهرینی همیشه از انفعال برخوردار نبوده اند و همواره علاقه داشتند به واسطۀ 

گاهی یابند؛ برای این منظور آنها از روش هایی همچون تعبیر  فنونی از خواست و اراده خدایان آ

خواب، احضار روح، غیب بینی، جادو و ایجاد معابد و مکان های مخصوص بهره می گرفتند. 
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